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روایت‏خانه

صــادر  مــن  خــودِ  نــام  بــه  پرمیــت  گــر  ا مهنــدس 
مــن  پرمیــت  آقــا  گفــت  مــی‌روم.  مــن  می‌شــود 
زمانــی می‌توانــم صــادر کنــم کــه قــرارداد داشــته 
گــر یــک اتفاقــی افتــاد کــی جــواب خواهــد  بــاشی ا
تأییدیــه  دیگــر  مــا  آقــا  گفــت  حســینی‌اصل  داد؟ 
 ً را دادیــم بــه تــو، نشســت بــا مدیرعامــل انصافــا
آقای‌گــذاری  بــود  شــده  عــوض  مدیرعاملشــان 
ــت  ــی حمای ــش خیل ــرد پژوهش ــت ک ــی حمای خیل
ــرارداد  ــار اول ق ــد ب ــدارد تولی ــب ن ــا عی ــت آق ــرد گف ک
قــرارداد  چــاه  حلقــه  ده  باهاشــون  می‌بندیــم 
علمــی.  معاونــت  رفــت  نامه‌مــان  می‌بندیــم. 
معاونــت علمــی قبــل از اینکــه مــا دانش‌بنیــان 
بــود  رفتــه  اولمــان  بــار  تولیــدِ  نامــه  بشــویم 

یــک  گفــت  اســدی‌فرد  دکــر  علمــی،  معاونــت 
کــه  اینجــا  بیایــد  ارَونــدان  از  نامــه‌ات  هفتــه‌ای 
مــا  نامــه  ببندنــد.  را  قــرارداد  ایــن  می‌خواهنــد 
زدنــد  زنــگ  بهمــان  و  آنجــا  رفــت  ارونــدان  از 
بیاییــم  می‌خواهیــم  مــا  گفتنــد  روز  دو  از  بعــد 
بازدیــد، آمدنــد بازدیــد و یــک بنــده خدایــی دکــر 
ــه  ــن لحظ ــد، و آخری ــد بازدی ــن‌زاده آم ــدی حس مه
مــن  مهنــدس!  کشــیدی  زحمــت  خیلــی  گفــت 
بکنــم  بازدیــد  بــروم  کــه  بــوده  شــرکتی  کمتریــن 
باشــند  رســیده  تکنولــوژی  از  ســطح  ایــن  بــه  و 
ــت  ــود، گف ــوب ب ــی خ ــا خیل ــرای م ــن ب ــی‌اش ای خدای
مــن نتیجــه‌اش را اعــام می‌کنــم و فــردا نــه پــس 

. یــش ا فرد

خب در عمل هم کمک و حمایت کردند یا صرفاً به نامه‌نگاری بسنده شد؟
آقــا  زدنــد  زنــگ  مــا  بــه  نفــت  صنــدوق  از  روز  یــک 
پیــدا  یکــی  ]خنــده[  نمی‌خواهیــد؟  وام  شــما 
ــد  ــو دارن ً تابل ــا ــد اص ــکولمان دارد می‌کن ــده اس ش
نمی‌خواهیــم  چــزی  مــا  والا  می‌کننــد  اذیتمــان 
ــد  ــوید بیایی ــد ش ــت بلن ــت؟ گف ــرکاری اس ــالا س ح
ــع  ــر موق ــا ه ــم ی ــان می‌گیری ــم برایت ــت‌ ه ــران بلی ته
ــم  ــدیم رفتی ــد ش ــا، بلن ــد اینج ــران بیایی ــد ته آمدی
حســن‌نیتمان  اینکــه  بــرای  مــا  گفتنــد  تهــران. 
 1400 ســال   18 تبصــره  وام  دهیــم  ‌نشــان  هــم  را 
را  نصفــش  مــا  داریــد؟  قــرارداد  چقــدر  آمــده، 

ــک ــان ی ــا قراردادم ــم. م ــره 18 می‌دهی ــان تبص  بهت
ــان  ــان برایم ــارد توم ــه 10 میلی ــود ک ــارد ب  7، 8 میلی

تصویــب کردنــد.
ــد؛  ــان نمی‌ش ً باورم ــا ــی اص ــت بزرگ ــن نی ــه حس چ
ولــی  بــود.  اعتبــار  مصوبــه  ایــن  خــودِ   ً جــدا یعــی 
نفــت  صنــدوق  دیگــر  اعتبــاری  نظــر  از   ً انصافــا
شــرکت  می‌شــود  ســهامدار   ً اصــا دیگــر  اســت 
نفــت ملــی ایــران ســهامدارت می‌شــود شــرکت 
ملــی گاز، دیگــر از نفــت قدرتــر نیســت آقــا یــک 
ــم  ــول داری ــم گ ــاس کردی ــد احس ــای کار می‌لنگ ج

 
یک روز از صندوق 

نفت به ما زنگ 
زدند آقا شما وام 

 نمی‏‏خواهید؟
 ]خنده[ یکی پیدا 

 شده اسکولمان دارد
 می کند اصلًا تابلو 
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